
 

  
  
  
  
  
  

  مدرس یآقاعل حکیم منظر از نفس معرفت
  ■مصطفي عزيزي علويجه

  چكيده
حقيقـت واحـد و ذومراتبـي اسـت كـه طيـف       » نفـس انسـاني  «از منظر حكيم آقاعلي مـدرس  

ناطقه در مراتب عالي خود، اي از مراتب گوناگون هستي را در خود جاي داده است. نفس  گسترده
كـه همـه كثـرات در آن مسـتهلك و منـدك       اي گونه در اوج بساطت و وحدت و اطلاق است؛ به

هاي  هستند. همين نفس بسيط و مطلق در مراتب نازله خود متكثر و مقيد است، و اين از شگفتي
قييـد را در  نفس انساني است كه وحدت و كثرت، بساطت و تركب، اجمال و تفصيل، اطلاق و ت

مراتب طولي خود جمع كرده است. حكيم تهران معتقد است نفس انساني در پرتو حركت ذاتي و 
توانـد بـه     است، متحد شـده، مـي  » نفس كلي«جوهري خويش، با غايت و اصل خود كه همان 

» علم به علم«هاي باطني خود علم حضوري پيدا كند. وي از اين معرفت شهودي نفس به  لايه
شناسي فلسـفي حكـيم مؤسـس     كند. در اين مقاله نخست نفس  تعبير مي» شعار به شعوراست«يا 

و راهكارهاي دستيابي به » معرفت شهودي نفس«مورد بازپژوهي قرار گرفته و سپس تحليلي از 
  .از ديدگاه ايشان ارائه شده است.» معرفت نفس با معرفت رب«آن و رابطه 
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  مقدمه
اوسـت. منظـور از   » شناسي نفس«ترين مباحث در فلسفه حكيم طهران  يكي از بنيادين

الي االله تعـالي در  شناسي در اين نوشتار، همان معرفت شهودي نفس است كه سالك  نفس
تواند مراتـب بـاطني نفـس خـويش را بـا علـم         هاي جدي مي ها و مراقبت پرتو مجاهدت

تعالي دريابـد. بـه    الربط بودن خويش را به حق حضوري شهود كند و در نهايت فقر و عين
توانـد علـم بـه      رسد كه مي اي از تجرد نفس مي بيان ديگر، سالك طريق معرفت به مرحله

الحقايق و موجود مطلق  كند و قيود و تعينات نفس خويش را بزدايد و با حقيقتعلم پيدا 
ق، 1404اسـت (مجلسـي،   » من عرف نفسه فقد عرف ربّـه«متحد شود؛ و اين معناي حديث 

  ).32، ص2ج
ويـژه در   اي در حكمت صدرايي، بـه  يا معرفت نفس جايگاه ويژه» شناسي نفس«بحث 

هاي فلسفي آقـاعلي مـدرس در بحـث معـاد      آوريمنظومه فلسفي حكيم مؤسس دارد. نو
جسماني و مباحث سعادت و شقاوت انسان، حركت روح در آخرت و مباحث ديگـر بـر   

توان گفت مباني و قواعد فلسفي در هر مكتب   طور كلي مي استوار است. به» شناسي نفس«
مثـال،   شود. براي  گر و برجسته مي شناسي آن مكتب جلوه و مشرب فلسفي، در بحث نفس

مباحثي مانند اصالت وجود، تشكيك وجود، حركت جوهري و امكان فقـري در حكمـت   
  .دياب  حكمت متعاليه ظهور و بروز مي» شناسي نفس«متعاليه، در بحث 

صـورت گرفتـه، مبـاني     مجموعه آثار حکیم طهـرانوجويي كه در  در اين مقاله با جست
فلسفي معرفت شهودي نفس مانند مراتب نفس، رابطه نفس و بدن، رابطه نفس بـا قـواي   
ادراكي و تحريكي، حركت جوهري نفس و كمال نفس تبيين گرديده است و سپس خـود  
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هـاي سـلوكي و عملـي     معرفت شهودي نفس و رابطه آن با معرفـت رب، و نيـز راهكـار   
  ازپژوهي شده است. دستيابي به معرفت نفس ب

، بـدایع الحکـم، سبیل الرشاد فـي إثبـات المعـاد، تعلیقه خود بر اسفارحكيم طهران بيشتر در 
اي از آثارش، بـه بحـث معرفـت نفـس پرداختـه       و موارد پراكنده رسالة أن النفس کلّ القوی

  است. 
 شـود  در اين نوشتار نخست مباني نظري معرفت نفس از منظر حكيم مدرس تبيين مي
  و سپس معرفت شهودي نفس كه بر آن مباني نظري مبتني است بررسي خواهد شد.

  علت فاعلي نفس
شناسي فلسفي، پاسخ به اين پرسش است كه: علت فـاعلي و   يكي از مباحث مهم در نفس

مفيض نفس چيست؟ حكيم مدرس در پاسخ به اين پرسش از راه برهـان سـبر و تقسـيم    
توانـد منشـأ    رف استعداد و استعداد صـرف اسـت، نمـي   گويد هيولي كه ص  وارد شده، مي

كه اجسامي آميخته بـا قـوه و اسـتعداد اسـت،      نظر صدور نفس باشد. همچنين عناصر ازآن
كننده او از عدم به وجود باشد؛ زيرا معطي شيء بايـد   تواند علت فاعلي نفس و خارج نمي

اي علـت تامـه وجـود    اش بايد در مرتبـه اقتض ـ  واجد آن باشد و معلول با هويت شخصي
لحـاظ   داشته باشد، وگرنه مستلزم ترجيح بلا مرجح خواهد بود. از سوي ديگر، عناصر بـه 

توانند منشـأ پيـدايش    رو، نمي تر از نفس قرار دارند و ازاين تر و پايين مرتبه وجودي پست
ها، علت فاعلي نفـس   نفس شمرده شوند. مرحوم آقاعلي مدرس پس از ابطال اين احتمال

عنايـت  «تر از نفـس دارد، و از او بـه    تر و كامل داند كه وجودي قوي  گوهري مجرد ميرا 
  1كند.  تعبير مي» الهي

توان به شرافت و جايگـاه متعـالي آن     از اينكه منشأ فاعلي نفس عنايت الهي است، مي
و پي برد. قرآن كريم نيز از باب اضافه تشريفيه، روح الهي را به خداوند نسبت داده است 

یْتُهُ وَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحي(فرمايد:   مي   ).29)، 15(حجر ( )فَقَعُوا لَهُ ساجِدینَ   فَإِذا سَوَّ

                                                           
بل العلة الایجابیة لها و لسایر الکمالات الواردة علی الهیولی الاولی و علی الصور الأوّلیة إنمـا هـي العنایـة الصـرفة «. 1

، 1، ج١٣٧٨(زنـوزي،  » ةالإلهیة بوجه النزول في منازل فعله تعالی الساری في جمیع المراتـب البدویّـة و الختمیّـ
 ).585ص
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  رابطه نفس و بدن

بخشـي و ايجـاد يكپـارچگي     ترين كاركرد نفس در هر موجود داراي نفسـي، وحـدت   مهم
ضاي بـدن  داشت، اع حقيقي ميان اعضاء و اجزاي متشتت بدن است. اگر نفسي وجود نمي

ز مفارقـت نفـس از بـدن شـاهد     كـه پـس ا   رفـت؛ چنـان    رو به انحـلال و فروپاشـي مـي   
  شدن اجزاي بدن هستيم. متلاشي

از ديدگاه آقاعلي مدرس تركيب ميان نفس و بدن، تركيبي حقيقي و بالـذات اسـت؛ و   
   1تركيب ميان اعضاي بدن، تركيبي اعتباري و غيرطبيعي است.

گيرد؛ مانند تركيـب    ن موجود متحصل و نامتحصل شكل ميتركيب حقيقي در واقع ميا
ناگسستگي ميـان   ماده و صورت كه تركيب از قوه و فعليت است. ويژگي اين تركيب ازهم

بـرخلاف  ». تركيب طبيعي حقيقي بالذات«دو طرف تركيب است؛ به تعبير مرحوم مدرس 
زء متحصـل و بالفعـل   تركيب اجزاي بدن كه تركيب انضمامي اسـت و از دو يـا چنـد ج ـ   

  پذير است.  درست شده است، اين تركيب، تركيبي اعتباري و انفكاك
به بيان ديگر، شيء مركب در يك تقسيم به مركب حقيقي و مركـب اعتبـاري تقسـيم    

كـه در پرتـو آن وحـدت     اي گونـه  شود. مركب حقيقي داراي وحدت حقيقي است؛ بـه  مي
  خواهد شد. حقيقي، مندرج تحت يكي از انواع متحصله

شود كه ميان اجزاي آن مركب احتيـاج و افتقـار و     وحدت حقيقي در جايي محقق مي 
عليت باشد. مركب حقيقي همان تركيب از متحصـل و لامتحصـل اسـت كـه براينـد ايـن       
تركيب، پيدايش تركيبي جديد است كه آثاري متمايز از آثار اجزاي خود دارد. نمونه بـارز  

نفس و بدن يا تركيب نفس از درجـات و مراتـب قـواي خـويش     تركيب حقيقي، تركيب 
است. در تركيب نفس و بدن، يك ماده لامتحصل به نام بدن با صـورتي متحصـل بـه نـام     

  اي جديد به نام انسان پديد آمده است.  اند و اثر و نتيجه نفس در وجود متحد شده
مبهم وجود دارد؛ مثل خلاصه آنكه، در هر تركيب حقيقي يك جهت قابلي و بالقوه و 

نظركـه   بدن، و يك جهت فعليت و تحصل؛ مانند نفس. نكته شـايان ذكـر آنكـه بـدن ازآن    
گـاه بـا يكـديگر     متحصل و بالفعل است، با نفس متحد نشده است؛ زيرا دو فعليـت هـيچ  

                                                           
بالذات، و بـین أعضـائه ترکیـب اعتبـاري غیـر طبیعـي الا  يّحقیق يّالترکیب بین نفسه (انسان) و مادّته ترکیب طبیع« .1

 ).450، ص1، ج١٣٧٨، زنوزی» (بالعرض
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اي كه در ضمن بدن  عنوان صورت، و قوه شوند، بلكه اتحاد حقيقي ميان نفس به متحد نمي
  ).669، ص1، ج1378باشد (زنوزي،   عنوان ماده محقق مي است به

شـوند و هـر جزئـي      اما در تركيب اعتباري صرفاً برخي از امور به يكديگر منضم مـي 
  تحصل و فعليت خاص خود را داراست و اثر مركب چيزي جز اثر اجزاء نخواهد بود. 

بهترين گواه بر پيوند ژرف و تنگاتنگ ميان نفس و بدن، تأثير و تـأثر متقابـل ميـان آن    
دو است. تدبير و تصرفات ذاتي كه نفس در بدن دارد، مانند رشد و تغذيه و توليد؛ و نيـز  

دهد، مانند سـرخي صـورت     هاي نفساني در بدن رخ مي تغييراتي كه به سبب برخي حالت
هاي خيالي كـه در خـواب ديـده     ن وقوع احتلام به دليل صورتدر اثر خجالت؛ و همچني

اي كـه بـه نفـس     شود؛ و حركت ذاتي و يكپارچه نطفه و استكمال پيوسته آن تا مرحله  مي
  دهنده رابطه ژرف و عميق ميان نفس و بدن است.  انساني مبدل گردد، همگي نشان

همانند مخروطي است حكيم آقاعلي مدرس بر اين باور است كه مراتب نفس انساني 
هاي اعضاء و مواد آنهـا واقـع    كه در رأس آن قوة عاقله قرار گرفته و در قاعده آن صورت

كه هر مرتبه عالي و برتر نفس براي مراتب داني و پست خود علـت   اي گونه شده است؛ به
، 1ايجابي، و هر مرتبه داني و پايين بـراي مرتبـه عـالي علـت اعـدادي اسـت (همـان، ج       

  ).670ص
از منظر حكيم طهران، نفس انساني حقيقت واحد و ذومراتب و مشكك اسـت كـه از   

تر خـود علـت ايجـابي     اي براي مرتبه پايين عقل تا ماده امتداد وجودي اوست و هر مرتبه
آورد، و   است؛ يعني نفس در بدن اثر گذاشته، ملكات جوهري و فطري را در او پديد مـي 

كنـد تـا اعمـالي متناسـب بـا آن       وده، نفس را آماده مـي نيز بدن علت اعدادي براي نفس ب
ان الـنفس و البـدن «گوينـد:    ملكات از او صادر شود. اين معناي سخن فلاسفه است كه مي

  (همانجا).» یتعاکسان ایجاباً و اعداداً 
مراتب نفس همچون مراتب هستي از جهت نزول و صعود، از جهتي متصل و پيوسته 

كـه مراتـب نازلـه،     اي گونـه  هتي ديگر منفصل از همديگرنـد؛ بـه  به يكديگر هستند و از ج
  ها و اطوار مراتب عاليه هستند و مراتب عاليه در مراتب دانيه سريان دارند:  جلوه

و کلّ عال منها في طول السلسلة شدیدٌ قاهرٌ و کلّ دانٍ ضـعیفٌ مقهـورٌ، و الضـعیف 
و الشـدید القـاهر هـو الضـعیف  المقهور علیه هو الشدید القاهر بعینه بنحو الصعود،

المقهور علیه بنحو النزول. و القاهر کنه المقهور علیه و حدّها التامّ، و المقهور علیـه 
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وجه القاهر و حدّها الناقص. و وجه الشيء طوره و شأنه و آیته و حکایته و عنوانـه و 

  ).٨١، ص٢ظلّه و عکسه (همان، ج

بدن ـ چه در دنيا و چـه در آخـرت ـ      حكيم آقاعلي زنوزي معتقد است رابطه نفس و
رابطه و نسبتي اتحادي است؛ زيرا تصرف نفس در بدن، يا تصـرف ايجـابي اسـت؛ يعنـي     

گذارد، و يـا رابطـه اعـدادي از      نفس و قوا و ملكات نفس آثاري را در بدن به وديعت مي
 گونـه  معناكه بدن علـت اعـدادي افاضـه روح بـه آن اسـت. و ايـن       سوي بدن است؛ بدين

تصرف طرفيني به هر صورتي كه باشد، نوعي تصرف ذاتي و وجودي اسـت كـه تنهـا در    
پذير است. اين رابطه ذاتي، ميان نفس و بـدني   پرتو پيوند ذاتي تام ميان نفس و بدن امكان

غير از بدن خود برقرار نيست، وگرنه مستلزم تـرجيح بـلا مـرجح يـا تـرجح بـلا مـرجح        
  خواهد بود. 

اگر ميان نفس و بدن رابطه ذاتي و اتحاد وجودي برقـرار نباشـد، بـراي    به بيان ديگر، 
اي به واسطه نيازمنديم، اگر آن واسطه نيز با طرفين خود، يعني نفـس   برقراري چنين رابطه

و بدن پيوند ذاتي و اتحاد حقيقي نداشته باشد، به واسطه سومي نياز است تا اين رابطـه را  
  ت واسطه نياز داريم، با اينكه محصور بين حاصرين است.نهاي طور بي پديد آورد و همين

ذارد و ملكـات  گ ـ مرحوم آقاعلي مدرس بر اين باور است كه نفـس در بـدن اثـر مـي    
آورد، و نيز بدن علت اعـدادي بـراي نفـس بـوده،       جوهري و فطري را در او به وجود مي

  1شود.كند تا اعمالي متناسب با آن ملكات از او صادر  نفس را آماده مي
فان النفس و البدن متعاکسان ایجابا و اعـدادا و اضـافة الـنفس الـی البـدن اضـافة 
ایجاب و فعل و اضافة البدن الیها اضافة اعداد و قبول. بل نقول کل قوة عالیـة مـن 
النفس علاقتها الی ما هي ذاتیة منها علاقة ایجاب و فعل لکونها قریبـة مـن فاعـل 

قواها علاقتها الی ما هي عالیة منها علاقة اعـداد و قبـول الکل، و کل قوة دانیة من 
  ).٦٤٠، ص١لکونها قریبة قابل الکلّ (همان، ج

حكيم طهران بر اين باور است كه ولوج و دميدن روح در بدن، به معناي دخول اصـل  

                                                           
الفاعـل بمعنـی مـا بـه فالمراد من ولوج الروح في البدن إن کان دخولها فیه کان من قبیل دخول الاصل في فرعـه و . «1

الوجود في مفعوله و ما بالذات فیما بالعرض و الکلّ بنحو الاتحاد، و إن کان لصوقها به و هو الاظهر کان من قبیـل 
 ».لصوق الاصل بفرعه و الفاعل بالمعنی المذکور بمفعوله و ما بالذات بما بالعرض. فافهم ذلك کله إن کنت تفهم
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ــد    ــا لصــوق و پيون ــود ي ــرع خ ــذات«در ف ــا » مابال ــالعرض«ب ــان، ج» ماب ، 2اســت (هم
  ).110ـ109ص

  و قواي آن رابطه نفس
نفس انساني قواي ادراكي و تحريكي گوناگوني دارد كـه بـه واسـطه آنهـا بـدن را تـدبير       

دهد. پرسش مهم اين است كه: از منظر مرحوم مدرس   كند و كارهاي خود را انجام مي مي
  اي است؟ زنوزي رابطه نفس با قوايش چه رابطه

الآلـه بـا آلـت نيسـت؛      ه ذيانديش رابط رابطه نفس و قوايش از منظر اين حكيم ژرف
معناكه هويت آلت به هويت صاحب آلت، دو هويت متمـايز و بيگانـه باشـد؛ ماننـد      بدين

صورت جايز است فعـل را از آلـت و ابـزار سـلب كنـيم       نجار و ابزار نجاري؛ زيرا دراين
كه در خصوص قواي نفساني اسـناد فعـل بـه قـواي      (صحت سلب فعل از آلت)؛ درحالي

  ادي حقيقي است و صحت حمل دارد.نفساني، اسن
از سوي ديگر، جايز نيست نفس افعال خود را بدون واسطه قرار دادن قواي ادراكي و 

تواند تنـزل كنـد و    تحريكي انجام دهد؛ زيرا نفس با توجه به ذات متعالي و برتر خود نمي
  ام دهد.برخي كارهايي را كه با ذات متعالي و الهي او مسانخت و مناسبتي ندارد، انج

رو، بهترين تحليل براي رابطه نفس و قوايش آن است كه قواي نفس جزو شئون  ازاين
گونه دوگانگي و انفكاكي ميانشان وجود ندارد؛  و اطوار و مراتب نفس انساني است و هيچ
ترتيب، انتساب افعـال نفسـاني بـه     آيد و بدين زيرا قواي نفس معلولات نفس به شمار مي

كه انتسـاب آن بـه خـود نفـس، انتسـابي حقيقـي        ي حقيقي است؛ چنانقواي نفس، انتساب
   1باشد. مي

مرحوم آقاعلي مدرس براي تبيين رابطه نفس و قوايش از تحليلـي عرفـاني نيـز مـدد     

                                                           
ق بجمیع المدرکات من العقلیة و الحسیة و نحکم بینها، و التصدیق فرع تصـور الطـرفین انا نجد من انفسنا انا نصد«. 1

فنحن نتصورها ثم نصدق، و لا یصحح ذلك کون القوی متصورة و النفس حاکمة و مصدقة اذا کانـت منزلـة القـوی 
فعل الی تلك الآلات مجاز تباین بوجوداتها لوجوداتهم فان نسبة ال لة الآلات ذوی الصنایع منهم اللتيمن النفس منز

و تصحیح سلبه عنها... ولا یصححه ایضاً کون النفس بذاتها العالیة من دون توسط آلة متصورة بجمیع التصورات، 
فان هذا جهل بذلك المقام الشامخ و ظلم في حقه فلیکن المصحح لذلك کـون تلـك الآلات مـن شـؤون الـنفس و 

ته حقیقة بوجـه ذا سه انه ینسب الادراکات الحسیة الییجد الانسان من نفاطوارها لانها معلولاتها، و من اجل ذلك 
  ).629، ص1، ج1378(زنوزي، » المدارك الحساسة حقیقة ایضاً بوجه آخر من الاعتبار, و الی
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جويد: هر يك از قواي نفساني ازآنجاكه منشأ و منبع آثار و افعال خاصـي اسـت، يـك      مي

به عبارت ديگر، رابطـه نفـس بـا قـوايش      وجود نفساني مقيد به قيود عدمي خاص است.
رابطه مطلق و مقيد است. هر مقيدي در ضمن خود با مطلق متحد است، و هر مطلقـي در  

عنوان امري  عنوان امري مطلق، در قواي خود به مقيد سريان و حضور دارد. نفس انساني به
بشرط «با » شرطلاب«محدود و مقيد سريان دارد، و تفاوت نفس با قوا همان تفاوت موجود 

  است:» شيء
کل واحدة من القوی بما هي مبادی و مصـادر للآثـار وجـود نفسـانی مقیـد محـدود 

ملکوتي، هو سریان النفس و  يبحدود وجودی متقوم باطلاق نفسانی و ارسال وجود
بسطها في قیود منازلها و ارسالها في حدود مناهلها و المطلق متحد مع المقیـد فـي 

  ).  ٦٣٢ص ،١الوجود (همان، ج

  مراتب نفس
از منظر حكيم آقاعلي مدرس، نفس انساني حقيقتي لايه لايه و تو در توست كـه ظـاهري   
دارد و باطني، و براي باطنش نيز باطني هست تا اينكه ايـن مراتـب بـاطني در نهايـت بـه      

  1انجامد كه خداوند متعال است. مي حقیقة الحقایقباطن مطلق يا 
نفوس انساني را به دو نـوع مكتفـي بالـذات و غيرمكتفـي     بندي،  ايشان در يك تقسيم

مكتفـي بالـذات و مكتفـي بـه      :كند. نفوس انبياء و فرسـتادگان الهـي    بالذات تقسيم مي
هاي ژرف نفس را با علم حضوري شـهود كننـد و فقـر     اند لايه فاعلشان هستند و توانسته

دي خويش جمال حق تعـالي  تعالي دريابند و در پرتو شهود فقر وجو ذاتي نفس را به حق
را نيز درك نمايند؛ برخلاف نفوس فرورفته در شهوات و شبهات كـه غيرمكتفـي بالـذات    

  اند. هاي ژرف خويش را كشف نكرده هستند و هنوز لايه
معناكه مقام  اين نفس انساني به مرتبه تجرد محدود نيست، بلكه وحدت جمعي دارد؛ به

رسـيده  » عـالٍ فـي دنـوّه و دانٍ فـي علـوّه«و به مقام  تجرد و تدنس را با يكديگر جمع كرده
است. حكيم مدرس در پاسخ به اين توهم كه نفس انساني در مرتبـه تجـرد تـام منحصـر     

  نويسد:  است و با بدن خاكي ارتباطي ندارد، چنين مي
                                                           

و لما لم یکن جمهور العباد مستکفین بذواتهم و بواطن ذواتهم و بواطن بواطن ذواتهم و هکذا الی ربهـم الـذي هـو «. 1
 ).120، ص2، ج1378زنوزي، » (باطن المطلق، کما هو الظاهر المطلق هداهم سبحانه الی سبیل الرشادال
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هذا القائل توهم ان النفس محدودة وجودها بعالم التجـرد و انهـا منفصـلة عـن عـالم 
و لم یفهم الوحـدة الجمعیّـة  ،استبعد کون شيء واحد مجردا منزها و مادیاالتدنس, و 

الشخصیّة للنفس، لیتصور کونها بوحدتها الجمعیّة مقام التجـرد و التـدنس کلیهمـا 
  ).٦٠٤، ص١(همان، ج

نفس انساني بر حسب ذات عقلي خود، وحدت صرف نفسـاني دارد كـه هـيچ شـائبه     
ي همين نفس بسيط و بحت اگر در مراتب مـادون  كثرت طولي و عرضي در او نيست، ول

رسد كه لازمه تنزل مرتبه وجـودي    خود تنزل كند و از غيب به شهود درآيد، به كثرتي مي
  1اوست. 

بنابراين، نفس انساني ذات واحدي است كه قبض و بسط، اجمال و تفصـيل، ثبـات و   
ارتقـاي وجـودي و   حركت، و تجرد و ماديت را در خود گرد آورده است. هر چه نفـس  

شود و هر مقدار در مراتب  استكمال ذاتي بيابد، بر وحدت و بساطت و تجرد او افزوده مي
شـود.    مادون مثل عالم مثال و ماده سريان و ظهور يابد، بر كثرت و جهات او افـزوده مـي  

رو، نفس انساني حقيقت واحد ذومراتب و مشكك است كه مجمل در عين مفصـل،   ازاين
  2عين مركب است. و بسيط در

حكيم مؤسس در تبييني عرفاني رابطه نفس را با مراتب فوقـاني خـود هماننـد رابطـه     
اي تنگاتنگ و ژرف اسـت؛ زيـرا هـر     داند. رابطه ميان مطلق و مقيد رابطه  مقيد با مطلق مي

، 1مطلقي در وجودش با مقيد متحـد، و هـر مقيـدي متقـوم بـه مطلـق اسـت (همـان، ج        
  ).633ص

توان گفت وحدت و يكپارچگي نفس، نوعي وحدت جمعـي اسـت     دي ميبن در جمع
معناكه وحدت آن عين كثـرتش و كثـرت آن    كه دربردارنده همه نشĤت وجود است؛ بدين

                                                           
فالنفس بحسب ذاتها العقلیة واحدة بوحدة صرفة نفسـانیة بلاشـوب کثـرة طولیـة و لا عرضـیة و بتنزلهـا عـن تلـك «. 1

لوجـود بهـا یظهـر افعالهـا مـن الغیـب الـی الوحدة تشوب بکثرة طولیة ثم بکثرة عرضیة ثم تتعلق بأمور متباینة في ا
و تقـدس صـرف  يتنـزه بحـت نفسـان يالشهادة و من الباطن الی الظاهر و لها في ذاتها العقلیة و مقامهـا الروحـان

الکل في وحدتها و الکل هـي فـي کثرتـه، فـافهم  يمن مباشرة الافعال الخسیسة النازلة عن مقامها....فه يعقلان
  ).638، ص1، ج1378نوزي، ز» (ذلك ان کنت من اهله

اذن النفس الانسانیة ذات واحدة لهـا بسـط وسـریان تتحصـل ببسـطها و سـریانها لهـا وجـوه مختلفـة الـذوات و «. 2
 ).631، ص1همان، ج» (الصفات، فقد یکون فعلا و قد یکون قوة و قد یکون ملفقة من الامرین، فافهم فهم عقل
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لحـاظ فـروع و    لحاظ اصـل ذاتـش وحـداني و بسـيط، و بـه      عين وحدت اوست؛ نفس به

  1ذاتي، متنازل و متداني است.مرتبگي و علو  كه در عين بلند اي گونه ؛ به توابعش متكثر است

  حركت جوهري نفس
از منظر حكيم طهران، بحث حركت جـوهري  » معرفت نفس«يكي از اركان مهم در بحث 

هـاي صـدرايي    تـوان از انديشـه    نفس است. در باب حركت جوهري نفس اصولي را مـي 
  پردازيم:  اختصار به آنها مي آقاعلي مدرس استنتاج كرد كه به

ه سوي غايت خود در حركت است و غايـت ذاتـي در هـر حركتـي،     . هر متحركي ب1
اشرف و اكمل از آن حركت اسـت؛ ماننـد حركـت ذاتـي و جـوهري نفـس كـه حركتـي         

مثابـه علـت    استكمالي به سوي كمالات ذاتي خود است. حركات فكري و اعمال بدني بـه 
حكيم آقاعلي آيد.   اعدادي براي تسريع اين حركت جوهري و استكمالي نفس به شمار مي

  نويسد: باره مي مدرس به زيبايي دراين
لکل حرکة غایة، و مقام الغایة و دارهـا اشـرف مـن مقـام ذی الغایـة و داره، فینقلـب 
النطفة علقة الی أن تصیر بدنا و ینشأ البدنُ نفساً و النفسُ عقلا و یبدل الدنیا بجمیع 

آخـرة، اذ الکـلّ متحرّکـات  ما فیهـا مـن ابـدانها و نفوسـها و ارضـیاتها و سـماویاتها
  ).  ١٢٣، ص٢بجواهرها عایدات بذواتها (همان، ج

معناكه هر موجودي در قوس صـعود   . غايت هر حركت و فاعل آن يكي است؛ بدين2
  2كند كه از آنجا تنزل يافته است.  به سوي همان غايتي حركت مي

                                                           
هي عین وجودها طورٌ آخر من الوحدة، و هي الوحدة الجمعیّة الجامعـة لنشـآت مـن الوجـود  يأن وحدة النفس اللت« .1

بحسـب اصـل ذاتهـا و صـورة  جه آخر، إذ لها وجود جمعيّ وحدانيبنحو الکثرة في الوحدة، و الوحدة في الکثرة بو
ان و النزول، و هي في وجودها هي عینها بوجه السری يصورها، و وجودٌ فرقیٌّ بحسب فروع اصلها و توابع ذاتها اللت

المأخوذ بوجه الإطلاق عین الجمع و الفرق جامعة لجمع وجودها و فرقه؛ فمبدأ وجودهـا هـو مرتبـة مـن  يالنفسان
مراتبه المتقدمة علیها اوّلاً بالزمان المتأخرة عنها اخیراً بالذات؛ و المتأخّرات زماناً من مراتبها هي عین المتـأخّرات 

، 1، ج1378زنـوزي،  » (حیـث الـذات و غیرهـا مـن جهـة الحـدود الصـعودیّة اولاً و النزولیّـة آخـراً ذاتاً منها من 
 ).586ص

و کل متحرك انما یتحرك الی غایة لذاته، و کل غایة حرکة یجب و ان تکون اتمّ من تلك الحرکة و من المتحرّك بما هو . «2
قریبة له في الصعود مکافئة لما هو فاعل له في النـزول  متحرك، فاذا کانت صورة ما و فعلیة ما جوهریة کانت فاعلة

ء غایته، فکـل متحـرك بمـا هـو متحـرك انمـا يء فاعله، و فاعل کلّ شيمتصلة به. و هذا معنی قولهم غایة کلّ ش
 ).101، ص2همان، ج(». یتحرك الی ما هو فاعله او ما هو جهة من جهات فاعله



 
 

 
 

ان 
ابست

وم،ت
ه د

مار
، ش

دوم
ال 

س
13

94
  

76 

ن اسـت. بـه هـر    تر از مراتب نازلـه آ  . حركت در مراتب عاليه و كامله وجود ضعيف3
شـويم، ثبـات در آن شـديدتر و حركـت و       تـر مـي   ميزان كه به مراتب كامل وجود نزديك

اش  انجامد كه به وجـه عـالي   تر است، تا اينكه به موجودي ثابت مي استعداد در آن ضعيف
  1باشد.  ثابت و به وجه سافلش متجدد مي

هستند؛ غايت دنيـا  هاي طولي به سوي غاياتشان  هاي ذاتي و جوهري، حركت حركت
د ثبات، غايت ماده تجرد، غايـت نفـس عقـل، غايـت انفصـال اتحـاد،       غايت تجدآخرت، 

  غايت بسط قبض، و غايت مرگ حيات و علم است. (همانجا).
. اگر موضوعي حركت جوهري و اسـتكمالي داشـته باشـد، و هـر مرتبـه از مراتـب       4

صورت غايـت اخيـر و طـولي چنـين      اش واجد مراتب مادون خود باشد، دراين استكمالي
حركت ذاتي، از نظر افعال و صفات و ذات، از همه كمالات مادون خود برخوردار اسـت.  

  ).  115، ص2(همان، ج
معناكـه از   ايـن  هسـتند؛ بـه  » بشـرط لا «اند: برخي  يا دو گونه. موجودات متحرك و پو5

كنند و با فعليتي كه در مرتبه بالاتر از خـود اسـت، متحـد     مرتبه وجودي خود تجاوز نمي
كنند؛ مانند درخت كه در همان صورت نوعي درختي  سوي آن حركت نمي شوند و به نمي

 ـ  توقف نموده، به سوي مرتبه حيوانيت حركـت نمـي   ا اسـبي كـه در همـان مرتبـه     كنـد، ي
وجودي اسب بودن ايستاست و به مرتبـه برتـر خـود، يعنـي انسـانيت صـعود و سـلوك        

ها به سـوي تمـام    كند. حكيم آقاعلي مدرس بر اين باور است كه اين دسته از متحرك نمي
آن كننـد و غايتشـان تشـبه يـا وصـول بـه        النوع خويش حركـت مـي   يعني رب نوع خود،

  ).  101، ص2كلي است (همان، ج لنوع و نفسا رب
رونـد تـا    اي از موجودات هستند كه از نشئه و مرتبه وجودي خود فراتـر مـي   اما دسته

شوند؛ مانند نطفه انساني كه در مراتـب و درجـات خـود     اينكه به نوع متحصلي تبديل مي
ي و حركت نموده، نخست از مرتبه جمادي به سوي مرتبه نباتي و از نباتي به مرتبه حيوان

و تبدل جوهري آن اسـت   كند. غايت انسان در اين سير  از آن، به مرتبه انساني حركت مي
اي بـالاتر و   النوع انساني يا شبيه به او يا متصل به او گردد يا اينكه در مرتبـه  كه مظهر رب

                                                           
فیما دونها و ثباتها أتمّ من ثباتها، و هکـذا الـی ان ینتهـی  يضعف من الحرکة اللّتکلّ مرتبة عالیة تکون الحرکة فیها ا« .1

 (همانجا).» ولها تجدّدٌ ما بوجهها السافل يالی مرتبة متصلة بما هو ثابتٌ في نفسه بوجهها العال
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  1النوع قرار گيرد. تر از آن رب جامع
يابـد كـه تمـام     دسـت مـي   اي . نفس انساني در پرتو استكمال جوهري خود به مرتبه6

شـود.   رود و فاني در مرتبه اطلاق و مرتبه جمعـي مـي   تعيانات و قيود عدمي او از بين مي
  ).115، ص2(همان، ج

بنابراين، نفس انساني در پرتو حركت جوهري خود به مراتب عالي و كاملي از وجود 
ري از منظـر  كند. غايت حركـت جـوه    رسد و قيود عدمي و تعينات خويش را رها مي مي

  پردازيم.  است كه در ادامه به تحليل آن مي» نفس كلي«حكيم مدرس همان 

  نفس كلي
كه همان نفوس فرشتگان مدبر عالم » نفس كلي«در منظومه فكري مرحوم آقاعلي مدرس، 

با نفس كلي همانند قـواي   هاي جزئي درمقايسه اي دارد. نفس است، جايگاه و منزلت ويژه
عنوان  معناكه قواي نفس ـ اعم از قواي ادراكي و تحريكي ـ به   بدين 2ند؛ا نفساني براي نفس

آيند و نفس در مراتب و اطـوار خـود سـريان و      مراتب و شئون و اطوار نفس به شمار مي
حضور دارد. نفوس جزئي نيز جزو مراتب و اطوار وجودي نفس كلي هستند و نفس كلي 

گونه كه اعمال و افعال قواي نفساني به  همان در آنها حضور و سريان دارد. از سوي ديگر،
هاي جزئـي نيـز بـه     گذارد، افعال نفس  شود و در نفس اثر مي سوي خود نفس بالا برده مي
  3شود.  سوي نفس كلي بالا برده مي

نفس كلي در مرتبه بالايي از وحدت و بساطت و كمال قرار دارد و همه كثرات در او 
ي فاعل مراتب مادون خود است و فاعـل در ذات خـودش   اند؛ زيرا اين نفس كل مستهلك
كه وحدت و بساطت احتوايي دارد، واجد كمالات معاليل خود است. اگر ايـن   حال درعين

                                                           
نـه و اجمـع. و لعـلّ هـذه او مکافئة له متصلة به او في مرتبة اعلـی م يفغایة وجودها کونها مظهر الربّ النوع الانسان .1

حملها الانسان الکامل في کلامه سبحانه: انـا عرضـنا الامانـة  يالجامعیّة بحسب الحرکة هي المراد من اماناته اللت
، 2همـان، ج . (علی السموات و الارض فأبین أن یحملنها و أشفقن منها و حملها الانسان إنه کـان ظلومـاً جهـولاً 

 )102ص

هي نفوس الملائکة العالمین العاملین المدبرین في العالم الکبیر انمـا  يا الی النفوس الکلیّة اللتواعلم ان نسبة نفوسن. «2
 ).117، ص2همان، ج» (نفوسنا في العالم الصغیر یهي کنسبة قوانا المدرکة و المحرکة ال

الکلیّـة، فـان الـنفس الجزئیّـه لکلّ أحدٍ کتاب آخر أقوی مما هو في عنقه نشراً و کشفاّ و هو الذي ارتفع إلی النفس « .3
  ).701، ص1(همان، ج» مقام انفسنا یبمنزله قواها یرتفع الیها اعمالها کما یرتفع اعمال قوانا ال
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فاعلي كه در مراتب عالي وجود است، به مراتب معلولاتش تنزل كند، بر حسب شـدت و  
يابـد. ايـن    يضعف تنزل و انحطاطش در ذات معلول خود، كثرت فرقي ظـاهر و بـارز م ـ  

شود،   خروج از وحدت و بساطت به سوي كثرت فرقيه و تركب مربوط به قوس نزول مي
رسيم كه همان نفس كلي   ولي در قوس صعود امر بالعكس است؛ از كثرات به وحدت مي

   1است.
رسند، و نفس نباتي با همه   جميع صور طبيعي در نفس نباتي به وحدت و جمعيت مي

دت در نفس حيواني جمـع شـده اسـت، و نفـس حيـواني بـا همـه        كمالاتش به نحو وح
اش در نفس انساني مندمج است. از سوي ديگر، تمام نفوس انساني در  هاي كمالي ويژگي

و النفـوس «كننـد:    نفس كلي مندك هستند و نفس كلـي آن نفـوس جزئـي را تربيـت مـي     
  ).  615، ص1(همان، ج»  الانسانیة کلها في نفس کلیة الهیة یربّیها

كننده نفوس جزئي انساني است، از همه كثـرات مـادون    اين نفس كلي الهي كه تربيت
دارد كـه همـان علـم حضـوري     » شعور استشعاري«خود پيراسته و مبراست و نيز به خود 

فکـن ذا «نويسـد:    تفصيلي است. مرحوم آقاعلي پس از نقل اين سـخن پرمغـز، خـود مـي    
  (همانجا).» العینین و احسن التدبر في ذلك کله

» نفـس كلـي  «در سير صعودي معرفت نفس، نفس انساني با غايت و مربي خود، يعني 
اي از كمـال   شود؛ انسان در اثر حركت استكمالي جوهري به مرحله  متحد و در او فاني مي

  باره نوشته است:  گويند. حكيم مؤسس دراين رسد كه به آن نفس كلي الهي مي  مي
انسان بعد ما کان انسانا بما هو حیوان، فیدخل في باب الملکي فیصیر انساناً بما هو 

الصوري فیکون اذن نفسا کلیة الهیة محیطة بجمیع الموجودات الواقعـة فـي عـالم 
الکون و الحرکات إحاطة وجودیة جمعیة بوجه و فرقیـة بوجـه آخـر موجبـة لکونهـا 

النفوس الکلیّة الالهیة جمعاً خادمة لها مطیعة لامرها منزجرة عن نهیها، کما ان تلك 
الهی جامع لجمیع ما دونه قبضاً بوجه و بسطاً بوجه آخر  يخادمة و خاضعة لعقل کلّ 

الهی فوقه الی ان ینتهی الی مـا لایحـیط  يایضاً خاضعة لعقل کلّ  يو هذا العقل الکل

                                                           
ثم اذا رجعت الکثرة الی الوحدة انعکس الامر فیحصل الوحدة من الکثرة اعداداً و استعداداً فینطـوی الکثـرة فیهـا و . «1

هـو مجمـع الکثـرات بنحـو  يو هکذا یترقی الامر الی ان یصل الی وجود نفسانیجتمع حسب درجتها في الوجود، 
 ).614، ص1همان، ج» (الوحدة
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عنت «و » و هو القاهر فوق عباده«ء من الاشیاء وهو المحیط بما احاط منها، يبه ش
  ).٦٣٦ـ٦٣٥، ص١(همان، ج» ه للحيّ القیومالوجو

  معرفت شهودي نفس
نفس انساني به سبب تجرد ذاتي خود به خويش علم حضوري دارد. اين علـم حضـوري   

معناكـه   يك علم حضوري اجمالي بسيط نيست، بلكه علم حضوري تفصيلي اسـت؛ بـدين  
حضـوري   نفس به خود و قواي مجرده خود علم حضوري دارد و همچنين بـه ايـن علـم   

علـم  «خود شعور و آگاهي حضوري دارد؛ يعني يك معرفت دولايه و تركيبي كه از آن به 
  شود.   تعبير مي» به علم

علم و خود آگاهي عين نفس انساني است، به بيـان ديگـر ميـان تجـرد نفـس و علـم       
تـري از   حضوري نفس به خود تلازم وجود دارد؛ هر مقدار نفس از مرتبه شديدتر و كامل

لات وجودي برخوردار باشد، ميزان خود آگاهي و شعور به خود در او بيشتر خواهـد  كما
  بود.
ترين مانع خودآگاهي و علـم بـه علـم، ضـعف مرتبـه وجـودي و        به بيان ديگر، مهم 

فرورفتن در ماده و استعداد است. منظور از ضعف مرتبه وجودي، كثـرت قيـود عـدمي و    
  1است.درآميختگي و تشابك ميان وجود و عدم 

ترين مانع خودآگـاهي و علـم بـه علـم بـه       بزرگ» تعلق به ماده«از منظر حكيم طهران 
  آيد:   شمار مي

فتلك القوی من جهة تعلقها بالمادة و کونها حاصلة من مجراها و عللاً اعدادیة لوجود 
النفس لیس لها شعور و استشعار لانها بـذلك حصـلت مـن منبـع الظلمـة و الجهـل 

  ).٦٠٠، ص١(همان، ج

از ديدگاه ايشان، نفس انساني به دو دليل فاقد علم به علم و استشعار به خود و تنها از 
  مند است: علم بسيط بهره

                                                           
ثم الوجود قد علمت أنه مما یختلف بالشدة و الضعف و غایة ضعف الوجود هو أن یکون من باب الهیولی و الحرکة و « .1

من باب الصورة لا الذي من بـاب المـادة و مـا ینغمـر  المقدار و العدد و اسم العلم لا یقع إلا علی الوجود الذي هو
فیها و یستغرق جوهره في غشاوتها و قد علمت منا أیضا أن الجسمیة و الامتداد المکاني أو الزماني أمـور یتشـابك 
فیها الوجود مع العدم و الوحدة مع الکثرة و الجمعیة مـع الفرقـة و ذلـك الاشـتباك یمنـع عـن الحضـور الجمعـي و 

 ).74، ص8 ج ،١٣۶٠(صدرالدین شیرازی،  »ي و یکون مناط المجهولیةالشعور
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گيرد، از گوهر حقيقـي    . گاهي نفس انساني به دليل اينكه آينه براي غيرخود قرار مي1
ان از اشـياء  ماند. به بيان ديگر، تنها صور علمي و ذهني كه در نفس انس ـ  خويش غافل مي

  گردد.  شود، مانع التفات نفس به ذات خود مي  بيروني منعكس مي
. گاهي نفس انساني به سـبب شـدت التفـات و توجـه بـه غيرخـود و فـرورفتن در        2
گيرد و از علـم حضـوري    هاي حيواني و جسماني، از خود حقيقي خويش فاصله مي لذت

  كند: نفس را به خود درك نمي
لها شعورٌ بها و لیس لها شعورٌ بشعورها  يا بها( قوای مادی) لیس للنفس علمٌ مرکبٌ 

  بها بسبب:
إما بجعلها مرآتاً لملاحظة غیرها فلا تلتفت إلیهـا و إمـا لشـدّة الالتفـات إلـی غیرهـا 
کعلم النفس بذاتها فإنها بذاتها حاضرة لذاتها و لکن قد لایکون شـعورلها بحضـورها 

و لکنها اذا التفت الی ما هو معلوم لها حضوراً في کلّ  لذاتها لشدّة التفاتها بغیر ذاتها
من القسمین إستشعرت بشعورها به و حضـورها لـدیها، فعـدم شـعور الـنفس بهـذه 

  ).٦٠٥ـ٦٠٤، ص١(همان، ج الامور من اختلاف أحوال النفس لا من جهتها

 رو، اگر نفس بتواند از غيرخود روي برتابد و تمـام همـت و توجـه خـود را بـه      ازاين
تواند با عنايت و   ژرفاي خويش متوجه سازد، و نيز از شهوات حيواني رويگردان شود، مي

  توفيق الهي به شهود ذات نوراني خويش بنشيند.

  عوامل معرفت نفس
دستيابي به معرفت شهودي نفس و فاني شدن در نفس كلي در پرتو فكر و ذكر و مراقبت 

ي مـدرس عـواملي همچـون اعتقـادات     شود. حكـيم آقـاعل    و مجاهدت نفساني محقق مي
صحيح و حق، تحصيل اخلاق فاضله، اعمال صالح، محبت پروردگـار و تـرك گناهـان را    

  1داند.  ساز علم به علم و معرفت نفس مي زمينه

                                                           
الاعتقاد الحق اذا انفك عن العمل الصالح من تحصیل الأخـلاق الفافضـلة و الأعمـال الصـالحة لـم یرفـع الاعتقـاد « .1

لمحبّة الله و محبّـة محلاًّ  يا  الذي للعقل من جهة کونه قلباً  يالعین يمن القوة النظریة الی الاعتقاد الشهود يالعلم
یتنزل اعتقاده قلیلاً الی أن یتنزل في عقایـده  يمقرّبیه متوجّهاً الی شطر الحقّ و جانب القدس، و إذا إرتکب المعاص

و یصیر من حزب الشیطان و إن کان حکیماً برهانیّاً؛ فان البناء ینهدم بإنهدام مبناه و الـدّار تخـرب بخـراب أساسـه 
 )704، ص1همان، ج.» (لاعمالعصمنا الله من سیئات ا
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تعالي اگر از روي معرفت و مطابق با شريعت و به دليـل امتثـال امـر مـولا      عبادت حق

فت سالك به اسـماء و صـفات و افعـال معبـود     صورت پذيرد، مايه تكامل و بالندگي معر
يابـد   شود و اينجاست كه به مقام قرب و نيز به فناي افعالي و صفاتي و ذاتي دست مي مي

  ).  120، ص2كند (همان، ج  و در ژرفاي درياي احديت و صمديت پروردگار غوص مي
آثار انديشي در مخلوقات و مصنوعات خداوند و  از منظر حكيم مدرس، تفكر و ژرف

رحمت و عنايت او، از نظر ذات و شرافت و خير بر همه اقسـام عبـادت مقـدم و راجـح     
اش و  هـاي آسـماني   است؛ زيرا در پرتو تفكر اسـت كـه معرفـت بـه پروردگـار و كتـاب      

آيد. هرچند بين عمل و معرفت تأثير متقابـل وجـود دارد؛ بـدين     دست مي فرستادگانش به
شود و عمـل نيـز بـر معرفـت شـهودي نيـز        عمل ميمعنا كه علم و معرفت سبب تقويت 

  1اثرگذار است.
بينـد.    مرحوم مدرس زنوزي ميان اعمال و ملكات نفساني رابطه و پيوندي تنگاتنگ مي

ايشان معتقد است اگر اعمال و افعال نفس انساني صعود كند و ارتقاء يابد، همان ملكـات  
گـردد. بنـابراين ميـان     اعمال نفسـاني مـي  شود، و اگر ملكات نفساني تنزل يابند، همان   مي

  اعمال نفس و ملكات و صفات راسخه نفس تأثير و تأثر متقابل وجود دارد:
هـو الاتحـاد فـي نحـو  يانّ مراتب النّفس متصلة اتصالاً وجودیّاً و الاتصال الوجـود 

اعمالهـا  واحد من الوجود و النفس حرکة ذاتیّة دوریّة صعوداّ و نزولاً إعداداً و ایجاباً و
تصعد فتصیر ملکات و ملکاتها تتنزّل فتصیر اعمالاً، و کذلك الأمر في الاعتقـادات 
الحقّة و الباطلة، إذ لها تاثیر فـي الاعمـال، و للأعمـال أیضـاً تـاثیر فیهـا لکـن الاول 

، ١(همـان، ج بالایجاب و الثاني بالاعداد، فـافهم ذلـك کلـه فهـم عقـل لا وهـم جهـلٍ 
  ).٧٠٤ص

  معرفت رب معرفت نفس و
معرفت نفس و شناخت حضوري به مراتب آن و رابطه نفـس بـا قـوايش، آينـه شـناخت      

                                                           
و یتوقف علی اصل المعرفة صحّة العبادات و علی کمالها کمالها و ان کانت المعرفة ایضا من جهة کمالها و بحسب . «1

یتوقف علی الأعمال الصـالحة المطابقـة لمـا ورد فـي الشـریعة کمـا روی فـي اصـول الکـافی عـن  يالشهود العین
بمعرفة و لا معرفة الا بعمل فمن عرف دلّته المعرفة علی العمل و من لـم یعمـل  : لا یقبل الله عملا الا7الصادق

 ).122و121، ص2، جهمان( »فلا معرفة له، الا ان الایمان بعضه من بعض



 
 

 
 

ان 
ابست

وم،ت
ه د

مار
، ش

دوم
ال 

س
13

94
  

82 

مرحوم آقاعلي مدرس زنـوزي  ». من عرف نفسه فقد عرف ربه«رو  تعالي است و ازاين حق
  پردازند:  به دو نمونه از مرآتيت معرفت نفس براي معرفت رب مي

شـود، نشـانه و آيتـي از فاعليـت       مي . فاعليت نفس براي قوايش و آنچه از او صادر1
  تعالي و افاضه او براي موجودات است؛ گرچه خود نفس از مراتب فيض اوست: حق

و فاعلیّة النفس لقواها و ما یصدر عن قواها آیة من آیات فاعلیّته و حکایات جـوده و 
افاضته بوجه و ان کانت من مراتـب فیضـه بوجـه آخـر. و علیـك بتطبیـق الحکایـة 

عنه و الآیة لذی الآیة مفصلاً . اما تری الشـمس فـي المرایـا و الـنفس فـي  للمحکیّ 
  القوی. و الی هذا التطبیق یشیر اشارة اجمالیّة قول القائل: 

  اصـنــاف مــلائـكـه حـواس ايـن تـن   حق جان جهان است و جهان جمله بدن
  ها همه فنتـوحـيـد هميـن است، دگر   افـلاك، عنــاصــر و مـــواليـد اعضـا

  ).83، ص2(همان، ج

عـالٍ فـي «تعالي در عين علو و بلندمرتبگي نزديك و داني اسـت   گونه كه حق . همان2
، و در مراتب مادون خود تجلي و ظهور دارد، نفس انساني نيز در عين »دنوّه و دانٍ في علوّه

ري متنازل وحدت و يكپارچگي داراي مراتب متعالي و متداني است كه در عين علو و برت
رو، هر كس نفس خود را بشناسد و اين تعـالي و تـداني را بـا علـم      و متداني است. ازاين

تعـالي   تواند به مراتب عالي و داني هستي و سريان و تجلي حـق   حضوري ادراك كند، مي
  در همه اشياء پي ببرد:

متدنّسـة  فتکون (النفس) دانیة في علوّها، وعالیة في دنوّها، مقدّسة في تدنّسـها، و
في تقدّسها، مجردة مع تعلّقها، و متعلّقة مـع تجردهـا، داخلـة فـي شـعبها و فروعهـا 

ء، و خارجة عنهـا لا يء في شيهي منازل فعلها و مناهل لنورها، لا کدخول ش ياللت
فـافهم ذلـك و صـنه عـن » من عرف نفسه فقد عرف ربّـه «ء، يء عن شيکخروج ش

لتوحید الذي عبّر عنه أئمتنا علیهم آلاف التحیـة و الأغیار الأشرار المنکرین لأسرار ا
الثناء تارة: بالامر بین الأمرین: الجبر و التفـویض، و تـارة بالمنزلـة بـین المنـزلتین 

 ،١ج ،التشبیه و التنزیه، و تـارة بـالخروج عـن الحـدّین: الإبطـال و التشـبیه (همـان
  ).٥٨٦ص
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انساني هماننـد مراتـب هسـتي يـك حقيقـت      از منظر حكيم آقاعلي مدرس زنوزي، نفس 
واحد ذومراتب و مشكك است كه مراتب نازله آن، منزلگـاه كثـرات و استعدادهاسـت، و    
مراتب عاليه آن در اجمال و وحدت و بساطت و ثبات فرورفته است. ايـن همـان نظريـه    

اجمـال  «وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت است كه حكيم مؤسس از آن به 
  كند.  تعبير مي» ن تفصيل و تفصيل در عين اجمالدر عي

از سوي ديگر، نفس انساني داراي حركت ذاتي جوهري اسـت و در مراتـب خـويش    
سير استكمالي دارد تا به غايت و فاعل خود برسد كه همان نفس يا عقل كلي اسـت و بـا   

  شود.  او متحد مي
شهودي به ذات خود است كه يا معرفت » علم به علم«ترين ويژگي اين نفس كلي  مهم

كند. نفس انساني در پرتو اتحاد با اين   تعبير مي» شعور به اسشعار«حكيم مؤسس از آن به 
  شود.  مند مي نفس كلي از اين معرفت شهودي و علم به علم يا خودآگاهي بهره

توانـد    ترين عامل دستيابي به معرفت شـهودي نفـس كـه سـالك در پرتـو آن مـي       مهم
ژرف و عميق نفس را به شهود بنشيند، همان ذكر و فكر و اعمال صـالح و تـرك   هاي  لايه

معاصي و تعديل شهوات حيواني است. سـالك در پرتـو ايـن معرفـت شـهودي، قيـود و       
يابد و مظهـر و مجـلاي    زند و به سعه وجودي دست مي تعينات عدمي خويش را كنار مي

تعالي  ر و افتقار وجودي خويش را به حقتواند فق  گردد و مي  تعالي مي اسماء و صفات حق
جاست كه شهود موجودي كـه عـين فقـر و ربـط اسـت، بـدون شـناخت         شهود كند. اين

(مجلسـي،  » من عرف نفسه فقد عرف ربّـه«بخش او، يعني خداوند متعال ممكن نيست:  قوام
  ).32، ص2ق، ج1404
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